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  چكيده
دورة قاجار براي ايرانيان مصادف با آشنايي و رويارويي با مفاهيم مدرن غربـي، ماننـد                

جرايد ايرانيِ چاپ خـارج ايـران در دورة زمـاني پيشامـشروطه يكـي از                . آزادي است 
چـاپ قـاهرة مـصر، در    » روزنامه ثريا«. مجاري آشنايي ايرانيان با اين مفهوم بوده است    

با توجه . رسيد است كه توسط ميرزا عليمحمدخان كاشاني به چاپ مي       زمرة اين جرايد    
هاي منتهي به انقلاب مشروطة ايـران، پـي          خصوص در سال    به اهميت مفهوم آزادي، به    

بردن به سابقة مباحث نظري دربارة اين مفهوم در ميان مطبوعـات ايرانـي و چگـونگي         
فهم روزنامه از مفهوم آزادي و      بر همين اساس،    . انعكاس آن در ثريا حائز اهميت است      
اي است كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته و            نسبت آن فهم با آزادي غربي، مسئله      

تا چـه   » ثريا«به اين سؤال پاسخ داده شده كه آزادي مد نظر            تحليلي-با روش توصيفي  
اي ه ـ يافتـه . ميزان با آزادي موجود در غرب در آن دورة تاريخي مطابقت داشته اسـت             

شده در غرب، مورد تأييد       دهد كه هرچند آزادي به معناي به كار گفته         پژوهش نشان مي  
  . روزنامه بود، اما در مواردي تقليل اين مفهوم در ثريا را شاهديم
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  مقدمه
. ر دورة قاجار، در تحولات آن دوره تأثير بسزايي داشـت          كار مطبوعات د    گيري و آغاز به      شكل

هاي عصر قاجار، انتقال مفاهيم مـدرن غربـي بـه جامعـة              ترين كاركردهاي روزنامه   يكي از مهم  
هايي كه به دور از نظارت حكومـت در خـارج از ايـران                در ميان اين جرايد، روزنامه    . ايران بود 
تـرين   يـاي مـصر در آن دوره يكـي از درخـشان           جغراف. شدند، نقـش زيـادي داشـتند       منتشر مي 

نگاري ايراني را به خود ديده و تعدادي از روشـنفكران ايرانـي بـا اسـتفاده از         هاي روزنامه  دوره
در . فضاي موجود در آنجا، به انتشار جرايـدي اقـدام كردنـد كـه بـسيار تأثيرگـذار نيـز بودنـد                 

 دليل اعمال حاكميت انگلستان و بـه تبـع           مشروطه در ايران، مصر به      هاي منتهي به انقلاب    سال
نگاران مكان مناسـبي     خواهان و روزنامه   هاي اعطايي به مردمان آن سامان، براي آزادي        آن آزادي 

نگاران ايراني    رفت؛ به همين دليل تعدادي از روزنامه       براي فعاليت آزادانه مطبوعاتي به شمار مي      
  محـيط (نگـاري پرداختنـد        بـه كـار روزنامـه      با آگاهي از وجود چنـين مـوقعيتي، در آن منطقـه           

  ).90: 1366طباطبايي، 
به دليل حضور ميـرزا عليمحمـدخان كاشـاني در رأس آن و             » ثريا«ها،   در ميان اين روزنامه   

همچنين علاقه و اقبالي كه از سوي مخاطبان ايراني نسبت به اين روزنامه بود، جايگـاه مهمـي                   
ايــن روزنامــه در دورة » گفتارهــاي تنــد«سروي از اي چــون كــ دارد؛ تــا جــايي كــه نويــسنده

: 1363كـسروي،   (رسـيده اسـت      گري ميرزا عليمحمدخان خبر داده كه به همه جـا مـي            تصدي
روزنامه همچنين در انتقال مفاهيم جديد و مدرن غربي به ايران و آشنا ساختن ايرانيـان                ). 1/41

ة اين مفـاهيم اسـت كـه ثريـا بـدان            مفهوم آزادي از جمل   . با اين مفاهيم، جايگاه خاصي داشت     
  . پرداخته است

آزادي به مفهوم غربي، در دورة پيشامشروطه مورد توجـه انديـشمندان ايـران بـوده و ايـن                   
در تبيين مفهـوم آزادي،     . كردند مفهوم آن را به هموطنان خود انتقال دهند          انديشمندان سعي مي  

ان ايراني با يـك تنـاقض بنيـادين مواجـه           به مانند ساير مفاهيم و اصول تمدن غربي، انديشمند        
ديدند و از    از يك طرف، آن مفاهيم را براي ترقيِ جامعة ايران آن زمان يك ضرورت مي              . بودند

در دورة قاجاريـه،    . طرف ديگر، با تضاد آنها با مباني فرهنگي و دينيِ جامعة خود مواجه بودند             
برخـي ماننـد   . ي در پـيش گرفتنـد    انديشمندان بـا آگـاهي از ايـن تنـاقض راهكارهـاي مختلف ـ            

هاي جامعه بودنـد     توجه به سنت   آخوندزاده خواهان أخذ كامل اصول تمدن و مفاهيم غربي، بي         
 جامعـه مطـابق      الدوله سعي كردند آن را با اسلام و فرهنـگ          خان ناظم  و برخي مانند ميرزا ملكم    

در ايـن ميـان، انديـشمنداني    . دكه گاه خود نيز به چنين انطباقي باور نداشتن نشان دهند؛ درحالي 
هاي دينـي، تـلاش كردنـد        هم بودند كه با وقوف به تضاد اصول و مفاهيم تمدن غربي با آموزه             
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صرفاً در قالب شريعت، از تمدن غربي و مفـاهيم آن اقتبـاس كننـد و اجـازه ندهنـد اصـول و                       
مفهـوم آزادي از  . ودمفاهيم متناقض با شريعت، با تقليل مفاهيم در جامعة ايرانـي رواج داده ش ـ  

ترين اصول تمدن غربي بود كه در همين راستا مورد توجه انديشمندان ايران دورة قاجار            اساسي
 بـر همـين اسـاس، نگارنـدگان       . قرار گرفت و در نتيجه در روزنامة ثريا هم به آن پرداخته شـد             

 آزادي را   پژوهش حاضر قصد دارند با كاوش در مندرجات روزنامه، نگاه روزنامـه بـه مفهـوم               
  . بررسي و مفهوم مورد نظر روزنامه از آزادي را مشخص كنند

با توجه به اينكه آزادي يكي از مفـاهيم مـدرن مـورد بحـث انديـشمندان بـوده و يكـي از                       
خواهان ايراني نيز دستيابي به آزادي بوده است و بحث بر سـر ايـن                 هاي مهم مشروطه   خواست

وجب اختلاف ميـان آنـان شـده بـود، جـا دارد تـا بـا        مفهوم پس از پيروزي انقلاب مشروطه م     
هاي قبل از پيروزي انقلاب مشروطه ايران، چيستي اين مفهـوم            مراجعه به محتواي ثريا در سال     

از نظر اين روزنامـه و ميـزان مطابقـت آن بـا آزادي بـه معنـاي غربـي آن مـشخص گـردد تـا                           
هـاي ذكرشـده قـرار        يـك از دسـته     الامكان آشكار شود كه آزادي مورد نظر ثريا در كـدام            حتي
  . ها و انديشمندان ذكرشده دارد گيرد و چه تفاوتي با گروه مي

هـاي مختلـف تـاريخي معـاني متفـاوتي داشـته و              با توجه به اينكه مفهـوم آزادي در دوره        
اند، در اين    تري از اين مفهوم ارائه داده      انديشمندان معاصر غرب نيز تعاريف متفاوت و گسترده       

فرانسه به عنـوان چـارچوب      . م1789 آزادي مندرج در اعلاميه حقوق بشر و شهروند          پژوهش،
  . بحث در نظر گرفته شده است
هـا   توان گفت مطالعاتي كه تاكنون صورت گرفته است و ما بـدان            درباره پيشينه پژوهش مي   

ه دهد كه تحقيق مستقلي درباره موضوع مورد نظر صـورت نگرفت ـ           ايم، نشان مي   دسترسي داشته 
مفهـوم آزادي نـزد     «پنـاه مهرآبـادي در مقالـة         كريم سليماني دهكـردي و مهـدي رفعتـي        . است

 بـه بررسـي ايـن مفهـوم در دوره پيشامـشروطه             1»روشنفكران ايراني پيش از انقلاب مـشروطه      
اي به روزنامة ثريا و شخص ميرزا عليمحمدخان كاشاني          اند، ولي در اين پژوهش اشاره      پرداخته

اين پژوهش مفهوم آزادي از نگـاه روشـنفكراني چـون ميـرزا صـالح شـيرازي،          در  . نشده است 
خـان، ميـرزا عبـدالرحيم طـالبوف و          خان مستشارالدوله، ميرزا ملكم    ميرزا، ميرزا يوسف    رضاقلي

اي بـا عنـوان      همـين نويـسندگان در مقالـه      . جرايد اختر و قانون مورد بررسي قرار گرفته است        
 به بررسـي آزادي در مطبوعـات پسامـشروطه          2»طبوعات مشروطه بازخواني مفهوم آزادي در م    «

                                                 
مفهوم آزادي نزد روشـنفكران ايرانـي پـيش از          «،  )1393(پناه مهرآبادي      كريم سليماني دهكردي و مهدي رفعتي      .1

  .76-53، صص22، شمارة مطالعات تاريخ فرهنگي، »وطهانقلاب مشر
، »بازخواني مفهوم آزادي در مطبوعات مشروطه«، )1395(پناه مهرآبادي و كريم سليماني دهكردي         مهدي رفعتي  .2

  .126-97، صص30، شمارة مطالعات تاريخ فرهنگي
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را مورد توجه قرار    » نما چهره«و  » اختر«ايراني پرداخته و از ميان مطبوعات ايراني چاپ خارج،          
 تأليف مهرنور محمدخان پاكـستاني هـم        1فكر آزادي در ادبيات مشروطيت ايران     كتاب  . اند داده

هاي چاپ خـارج در دوره پيشامـشروطه         نة برخي روزنامه  خواها هرچند اشاراتي به تفكر آزادي    
خواهي در ادبيـات پـس از مـشروطه پرداختـه            كرده، ولي نگارنده بيشتر به بررسي تفكر آزادي       

با توجه به كلي بودن اين تحقيقات و عدم اشاره آنان به روزنامه ثريا به عنـوان يكـي از                    .  است
انـد بـا     ج از كشور، نويسندگان مقاله تـلاش كـرده        هاي ايراني چاپ خار    تأثيرگذارترين روزنامه 
هاي روزنامه ثريا در دورة زمـاني پيشامـشروطه، مفهـوم آزادي را در ايـن                 بررسي تمامي شماره  

  . روزنامه مورد بررسي قرار دهند
  

  مفهوم آزادي. 1
آزادي در لغت به مفهوم حريت، اختيار، خلاف بندگي، عبوديت، اسارت و اجبار، قدرت عمـل      

آشـوري نيـز نوشـته اسـت     ). 2/86: 1325دهخـدا،  (ترك عمل، قدرت انتخاب و غيره است        و  
آزادي در مورد انسان حالتي است كه در آن فرد براي رسيدن به مقصد و هـدف خـود، مـانعي                     

ــد   ــته باش ــيشِ رو نداش ــوري، (پ ــاتي، آزادي واژه ). 20: 1376آش ــين تعريف ــود چن ــا وج اي  ب
اي تعريف مخصوص به خود را داشته و دارد؛ به همين دليـل            هناپذير است و در هر دور       تعريف

و براي رهايي از سردرگمي در ميان اين تعاريف، معيار آزادي در اين پژوهش، آزادي اعلاميـه                 
طور كلي فهم مفهـوم آزادي در آن دورة تـاريخي بـدون     به. حقوق بشر و شهروند فرانسه است   

 فرانـسه و تـأثيرات آن بـر سرنوشـت آزادي در             1789توجه به اعلاميه حقوق بشر و شـهروند         
تـرين اعلاميـة منـسجم دربـارة حقـوق فـردي و        اين اعلاميه كه قديمي  . پذير نيست  اروپا امكان 

قاضي، (هاي عمومي دارد     آزادي است، اهميت زيادي در تاريخ تحولات حقوق فردي و آزادي          
بخـش بـسياري از      ن، الهـام  همچنين اعلامية حقوق بـشر فرانـسه و انعكـاس آ          ). 1/560: 1371

: 1390طباطبـايي مـؤتمني،   (هاي عمومي شده است  كشورها در تدوين و اعلام حقوق و آزادي       
اعلامية جهاني حقوق بشر و حتي متمم قانون اساسي ايران بعد از انقلاب مـشروطه نيـز               ). 210

  ).5: 1340زاده،  قاسم(اند  از اين اعلاميه تأثير پذيرفته
آيند و از اين رو بالطبع       افراد بشر مساوي و آزاد به دنيا مي       «لاميه معتقدند   نويسندگان اين اع  

در  آنهـا ). 4همو، همـان،    (» مند شوند  بايد در تمام مدت عمر خويش از آزادي و مساوات بهره          
 بـر ايـن فكـر       4اصـل   . اند  اقدام به تعريف آزادي مد نظر خودشان و حدود آن نيز كرده            4مادة  

                                                 
مركز تحقيقات فارسي ايـران و      : آباد اسلام   فكر آزادي در ادبيات مشروطيت ايران،     ،  )1383( مهرنور محمدخان    .1

  .پاكستان
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در نظـر انقلابيـون     . هاي فردي در خير و سـعادت جامعـه اسـت            كه آزادي  فلسفي استوار است  
همـان،  (فرانسه، آزادي توانايي انجام هرگونه عملي است كه به حقوق ديگران لطمه وارد نكند               

اين ماده بـه    .  همين اعلاميه، چيستيِ قانون محدودكنندة آزادي نيز ذكر شده است          5در ماده   ). 3
قانون تنها حق دارد جلوي انجام كارهـايي را بگيـرد كـه بـه حـال                 «: كند كه  صراحت اعلام مي  

توان جلو گرفـت و      از هيچ عملي كه توسط قانون منع نشده باشد، نمي         . بخش است  جامعه زيان 
). 1/640: 1371قاضـي،   (» توان به كاري وا داشت كه قانون امـر نكـرده اسـت             كس را نمي    هيچ

ر انسان، حقـوق سـاير افـراد جامعـه اسـت و بـراي               بنابراين حد و مرز اعمال حقوق طبيعي ه       
هاي احتمالي، قانون منبعث از ارادة مردم به كـار گرفتـه             پيشگيري از سوءتعبيرها و سوءاستفاده    

به عبارت بهتـر، ايـن اعلاميـه حاكميـت را متعلـق بـه همـة              ). 654-653همو، همان،   (شود   مي
دانـد و    مردم و حامي آزادي همة آنها مي      شهروندان در يك جامعه و قانون را مظهر ارادة عموم           

بر اين باور است كه همة افراد شخصاً يا به توسط نماينـدگان خـود، در وضـع قـانون شـركت                    
تواند و   كند و قانون نمي    كنند و اين قانون است كه محدودة حقوق همه افراد را مشخص مي             مي

  ). 10-9: 1390مني، طباطبايي مؤت(هاي طبيعي باشد  نبايد مغاير با حقوق و آزادي
آزادي از نوع سياسي آن به شكل مشاركت مردم در امور مربوط به جامعه و نظـام سياسـي                   

، فرانسه داراي رژيم سـلطنتي نامحـدود بـود؛          1789قبل از انقلاب    . در اعلاميه نمود يافته است    
: 1340ده،  زا قاسـم (بدين معني كه تمام اقتدارات دولتي به صورت مطلق در اختيار پادشاه بـود               

 نشان از اين واقعيت دارد كه هر يك از مواد و اصول             1789نگاهي گذرا به اعلامية سال      ). 271
هاي رژيم سـلطنتي مطلـق و هـر يـك راهـي بـراي پيـشگيري و                   آن، واكنشي در برابر اجحاف    

اين مورد به وضـوح در مـادة سـوم          ). 1/648: 1371قاضي،  (محدوديت قدرت حكومت است     
حق حاكميت ناشي از خود ملت بوده و هيچ فردي از افـراد           «يافته كه براساس آن   اعلاميه نمود   

توانند فرمانروايي و حكمراني كنند؛ مگر به نمايندگي از طرف           و هيچ طبقه از طبقات مردم نمي      
  ). 4: 1340زاده،  قاسم(» ملت

جـه بـوده    آزادي عقيده نيز يكي از مواردي است كه هم در اعلاميه و هم در ثريـا مـورد تو                  
 اين اعلاميه به مسئلة آزادي عقيـده و در ذيـل آن بـه آزادي مـذهب                  10كه در مادة      است؛ چنان 

پرداخته شده و به صراحت آزادي افراد را در انديشه و عقيده از هر نوع تـضمين كـرده اسـت؛              
كس را نبايد به سبب عقايدش نگران كرد حتي بابت عقايـد مـذهبي؛ مگـر آنكـه                    هيچ «كه  چنان
منظـور از آزادي    ). جـا   همان، همان (» ز اين عقايد نظم عمومي ناشي از قانون را مختل سازد          برو

عقيده اين است كه فرد حق دارد هر گونه اعتقاد و باوري نسبت به اخلاق، مذهب، سياسـت و                   
اش   آنكه به علت باورهاي خود متحمـل صـدماتي در زنـدگي اجتمـاعي              فلسفه داشته باشد؛ بي   
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شـد و در     قبل از انقلاب مذهب كاتوليك به عنوان مـذهب رسـمي تلقـي مـي              در فرانسه   . شود
هايي حتي انجام رسمي ساير مذاهب ممنوع بود، ولي بعد از انقـلاب و براسـاس اعلاميـه                   برهه

حقوق بشر، حكومت فرانسه به حكومتي غيرمذهبي تبديل شد و در ديگر ممالك اروپـايي نيـز              
ي، هواداران مذاهب مختلف توانستند اعمال مذهبي خود        هاي قرن هجدهم ميلاد    بعد از انقلاب  

 حقوق بـشر    طور كلي اعلامية    به). 660-1همان،  (برگزار كنند   را به سبك و طريقة مذهب خود        
طرفي و پذيراي تمام عقايد است؛ بدون آنكه قائل بـه برتـري               فرانسه دربارة مذهب طرفدار بي    

  .اي خاص باشد يك عقيده و يا دفاع از عقيده
 اعلاميه به انعكاس آزاد افكار و عقايد و آزادي مطبوعات اختصاص يافتـه و آن را                 11ادة  م

اين مـاده از اعلاميـه، مبادلـة        ). 324: 1384هاشمي،  (يكي از حقوق متعالي انساني دانسته است        
دانـد كـه     كند و حق هر كسي مـي       آزاد عقايد و افكار را يكي از پربهاترين حقوق بشر تلقي مي           

هايش را چاپ كند؛ به شرط آنكه در مواردي كه قانون آن     سخن بگويد، بنويسد و نوشته     آزادانه
  ). 79: 1390طباطبايي مؤتمني، (جوابگو باشد را منع كرده است، 

  

  مفهوم آزادي در ثريا. 2
رسيد، از نشريات شـاخص ايـران        در قاهرة مصر به چاپ مي     . ق1316 كه از سال     1روزنامة ثريا 

طوري كه ادوارد براون ارزشمندتر از آن در ميان مطبوعات            باشد؛ به   مشروطه مي  در دورة قبل از   
ــراون، (ايرانــي ســراغ نداشــته اســت  و محمــد صــدر هاشــمي نيــز آن را از ) 2/305: 1377ب

). 2/155: 1363صـدر هاشـمي،     (هاي مفيد و بسيار خوب زبان فارسـي دانـسته اسـت              روزنامه
  .باشد روزنامه ميمفهوم آزادي از مفاهيم كليدي اين 

توان به اهميت و جايگاه اين مفهوم در ثريا، تعريـف            مطالب ثريا دربارة مفهوم آزادي را مي      
روزنامه از آزادي، حدود آزادي مورد نظر اين روزنامـه و رابطـة ميـان مفـاهيم آزادي و قـانون                     

                                                 
شاه در قاهره به صورت هفتگـي و بـا مـديريت              زبان بود كه در دورة حكومت مظفرالدين        اي فارسي    ثريا جريده  .1

البته در آغاز تأسيس روزنامه سـيد فـرج االله          ). 1/203: 1360كهن،  (رسيد    ميرزا عليمحمدخان كاشاني به چاپ مي     
از تجار ايراني مقيم مصر بود، با ميرزا عليمحمدخان شراكت داشت كه اين شراكت بيشتر جنبه         حسيني كاشاني كه    

هرچند خود كاشاني اذعان كرده است كه انديشة تأسيس روزنامه از زمان            ). 25: 1385احمدي،  (مالي داشته است    
» اختـر «و  » ايـران «،  »اطـلاع «د  تحصيل او در استانبول در ذهنش خطور كرده، ولي وي قبل از انتشار ثريا، در جراي               

 14نخستين شماره روزنامه ثريا در تـاريخ        ). 1/101: 1360؛ كهن،   1/200: 1362آبادي،    دولت(فعاليت داشته است    
 روزنامه در سـال دوم، بـا ثريـا          24ميرزا عليمحمدخان از شماره     . منتشر شد ) 1898 اكتبر   29 (1316الثاني   جمادي

 كه شمارة پايـاني ثريـا در قـاهره    1318الاول   جمادي20 به تاريخ   36ره تا شماره    قطع همكاري كرد و از اين شما      
  ).154-2/151: 1363صدر هاشمي، (دار بود  االله حسيني مديريت روزنامه را عهده باشد، سيد فرج مي



 69 / 1402 زمستان ،60، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

همـين دليـل در     آزادي در روزنامه ثريا از جايگاه بلندي برخوردار اسـت و بـه              . بندي كرد   دسته
، »حقـوق انـسانيت    حـافظ و حـارس    «،  »سردار جـيش تمـدن    «مطالب روزنامه با تعابيري نظير      

و » روان بـراي جـسم انـسان      «،  »ركـن ركـين بنـاي انـسانيت       «،  »تاز ميدان تمـدن     شهسوار يكه «
، 8شمارة  : 1316 شعبان   5ثريا،  (از آن ياد شده است      » رسانندة انسان از مقام حيواني به انساني      «

دانست  گرفت كه انسان را عاشق آزادي مي       اين اعتقاد روزنامه از آنجا نشأت مي       ).12-11صص
افتد و حتي مفهوم بهشت صرفاً بـا وجـود           و اعتقاد داشت راحت نفس در فضاي آزاد اتفاق مي         

  ).7، ص24شمارة : 1316القعده   ذي27ثريا، (كند  آزادي معنا و مفهوم پيدا مي
بـا  . هم بدون آزادي امكـان بـروز و تأثيرگـذاري در جامعـه را نـدارد      به باور روزنامه، علم     

شـود و در     وجود آزادي است كه مجالي براي عرض اندام علـم و ادب در جامعـه فـراهم مـي                  
بر اين اساس، اگر آزادي نباشـد، دانـشمندان         . برد مقابل، نقصان آن نيز علم و ادب را از بين مي          

مـاده كـشف    « را بيان كنند و از اين رو، وجـود آن هماننـد              هاي علمي خودشان   توانند يافته  نمي
شود كه از جايگاه ممالك آزاد تمجيد        اين نگاه روزنامه موجب مي    . كند عمل مي » ضوء غيرمرئي 

مانـدگي    طوري كه فقـدان آزادي سـبب عقـب          ماندگي جوامع پيوند زند؛ به      كند و آن را با عقب     
 تلقـي شـده و وجـود آن موجـب شـهرت             مردم و دول شرقي و حتي ضعف حكومت اسـپانيا         

شـمارة  : 1316 شعبان   5ثريا،  ( و مساوات و برقراري عدالت در فرانسه تلقي شده است            1آمريكا
ها براي حضور در ايران را نيـز بـا موضـوع آزادي در ارتبـاط                 روزنامه تلاش غربي  ). 12، ص 8

 بـه ايرانيـان اسـت و        هـا از حـضور در ايـران، اعطـاي آزادي           دانسته و معتقد است بهانة غربي     
: 1317القعـده      ذي 9ثريـا،   (منـد شـوند      خواهند ايرانيان هم از آزادي تام مختص غربي بهـره          مي

  ).14-13، صص17شمارة 
العنـاني اسـت و قـوانين حكـومتي و            در تعريف ثريـا از آزادي، آزادي در تقابـل بـا مطلـق             

اور روزنامه، وجود چنين موانع     به ب . كنند  اخلاقيات حدود آزادي افراد را در جامعه مشخص مي        
 شـعبان  5ثريـا،  (تواند مانع از بروز و ظهور فـساد در جامعـه شـود              و حدودي براي آزادي، مي    

به عبارت بهتر، روزنامه معتقد است حدود افعال افراد را قانون ). 12-11، صص8شمارة : 1316
هرچنـد  . باشـند   نمي سازد و به همين دليل افراد جامعه صاحب اختيارات نامحدود          مشخص مي 

                                                 
لات هاي سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي تحـو           در آستانه انقلاب مشروطه و حتي بعد از آن نيز آمريكا در عرصه             .1

ها به دستاوردهاي سريع و دور از  چشمگيري را پشت سر گذاشته و برخلاف ممالك اروپايي، در بسياري از حوزه
ايـن  . كردنـد   طوري كه حتي كشورهاي اروپايي با ستايش و تحسين از اين تحولات ياد مي               انتظاري رسيده بود؛ به   

هـاي   براي أخذ تجدد و تمـدن غربـي در حـوزه   امر يكي از عواملي بود كه موجب شد آمريكا به كشوري مناسب        
  )73: 1400جهاني و ملايي، (مختلف براي ايرانيان تبديل شود 
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چنين تعريفي از آزادي با آزادي مندرج در اعلامية حقوق بشر فرانسه مطابقت دارد، اما روزنامه         
تكليف خود را به روشني با قانوني كه قـرار اسـت معيـاري بـراي حـدود افعـال افـراد باشـد،                  

  . مشخص نكرده است
ناپـذير دارد و ايـن    تباطي جـدايي آزادي در نگاه ثريا با قانون و مساوات در اجراي قانون ار         

 ولي روزنامه به وضـوح بيـان نكـرده          1امر در مطالب مختلف مندرج در روزنامه انعكاس يافته،        
است كه آيا منظورش از قانون همان قانون غربي منبعث از ارادة مردم است، يا اينكـه قـانون و                    

. هاي شرعي اسـت    اس آموزه حدود و احكام الهي را در نظر دارد و خواستار تدوين قانون براس            
براي نمونه، روزنامه در مطلبي به طرفداري و تمجيد از قانون حاكم بـر انگلـيس پرداختـه كـه                    

و ) 13، ص 21شـمارة   : 1316القعده     ذي 6ثريا،  (از ارادة مردم است      بدون شك قانوني برخاسته   
و قـانون   در مطلبي ديگر گفته است ايران محتاج بـه تأسـيس و أخـذ قـانون جديـدي نيـست                     

  ).14، ص19شمارة  :1317القعده   ذي23ثريا، (شريعت اسلام را براي ايران كافي دانسته است
  

  آزادي سياسي. 2-1
هـاي   ثريا دربارة اين نوع از آزادي و بيان منظور خود، در بيشتر موارد دسـت بـه دامـان نمونـه                    

ي، در تقابل با يكـديگر      شده دربارة اين نوع آزاد      غربي شده است و در مواردي نيز مطالب درج        
توان به حدود اختيارات و ميـزان   طور كلي مطالب مندرج در ثريا در اين باره را مي   به. قرار دارد 

مشاركت مردم در حكومت و ادارة آن، نظام پارلماني و همچنين نظام سياسي مطلـوب از نظـر                  
  . بندي كرد ثريا تقسيم

 و تأييد چنـين     2ه نظام سياسي حاكم بر انگلستان     روزنامه در اين باره و در مطالبي با اشاره ب         
روزنامـه  . نظامي، سعي در انعكاس ميزان مشاركت مردم در امور جامعه و حكومت داشته است             

گيـري آن، نقـش مـردم و حـدود           با اشاره به سازوكار پارلمان انگلستان و نقش مردم در شـكل           
                                                 

 28؛ همـان،    12-11، صـص  44شمارة  : 1317الثاني     ربيع 19؛ همان،   7، ص 24شمارة  : 1316القعده     ذي 27 ثريا،   .1
  .7، ص24شمارة : 1317 الحجه ذي

دليل آن نيز حـضور  . ان و تاريخ و نظام سياسي اين كشور اشاره كرده است روزنامه در موارد متعددي به انگلست  .2
او در زمان آغاز بـه كـار   . ميرزا عبدالحسين كاشاني برادر ميرزا عليمحمدخان در هيئت تحريرية اين روزنامه است         

تحصيل راهي هاي مالي حكومت قاجار و براي تحصيل راهي هندوستان شده بود و بعدها براي ادامه  ثريا، با كمك
 سال اول همكاري خود     6وي از شمارة    ). 127: 1385؛ علوي،   1، ص 10شمارة  :  1316 شعبان   19ثريا،  (لندن شد   

او همچنـين  . را با ثريا آغاز كرد و تا پايان همكاري برادرش با روزنامه، مطالبي از او در روزنامه درج شـده اسـت             
: 1316 رجـب  20؛ همـان،  1، ص10شمارة  :1316  شعبان19ثريا، (وكيل مخصوص ثريا در هندوستان بوده است    

  ).1، ص6شمارة 
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آنان قادر به انجام كاري نبـوده و        دانست كه دولت بدون رضايت       اختيارات آنان را به حدي مي     
روزنامه بـراي بيـان هـر چـه بهتـر ميـزان و         . اند تصميمات خود را عملي كنند      توانسته رعايا مي 

حدود اختيارات مردم در حكومت انگلستان، ضمن تأييد نظام سياسي حاكم بر انگلستان، آن را               
ن عمـارت خوانـده و وجـود و         كه مردم را ستون اي      به عمارتي دو طبقه تشبيه كرده است؛ چنان       

 6ثريـا،   (دانـسته اسـت      آفريني پادشاه و پارلمان را بدون در نظر گرفتن رعايا، بـي معنـي                 نقش
  ). 14-13، صص21شمارة : 1316القعده  ذي

آفريني و دخالت مردم انگلستان در امور حكومتي را با اصـلاحات قـضايي                ثريا سابقة نقش  
كبيـر در ارتبـاط دانـسته و اشـاره كـرده اسـت در نتيجـة                 گرفته در دورة سلطنت آلفرد        صورت

دانستند كه تشكيل سلطنت براي     «گرفته در آن دوره بود كه رعاياي انگليسي           اصلاحات صورت 
پاس حقوق رعيت است، رعيت بايد از جزئي و كلي امور دولتش مخبر باشد و اگر في جملـه                   

 از وي به محكمه عدالت شـكايت بـرد تـا            آمر به مأمور بر رعيت ظلم كند يا تحقير نمايد، بايد          
شمارة : 1317الاول     جمادي 17ثريا،  (» حد خويش بشناسد و پاي از گليم خويش بيرون نگذارد         

دانـست و اشـاره كـرده        اي را حاكم بر ديگر ممالك متمدنه نيز مي         ثريا چنين رويه  ). 14، ص 48
ان خـود انتقـاد و حتـي عليـه          توانستند از حاكم   ترين مردم هم مي     است كه در اين ممالك پست     

  ).11، ص45شمارة : 1317الثاني   ربيع26ثريا، (آنان شكايت كنند 
ترين نمود حضور و دخالت مردم در امر حكومت    روزنامه دربارة پارلمان به عنوان مشخص     

نيز به پارلمان انگلستان اشاره كرده و ميزان اختيارات نمايندگان مردم در پارلمـان آن كـشور را                  
تواننـد افكـار و       به گفتة ثريا، نمايندگان پارلمان بـدون هـيچ ترسـي مـي            . س ساخته است  منعك

نظرات خود را بيان كنند و ميزان قدرت و اختيارات آنان به عنوان نمايندة مردم، به حدي است                  
القعـده    ذي 6ثريـا،   (كه پادشاه نيز بدون در نظر گرفتن پارلمان، قادر به انجام هيچ كاري نيست               

بـا وجـود    ). 13، ص 23شـمارة   : 1316القعـده      ذي 20؛ همـان،    15-13، صص 21 شمارة   :1316
چنين توصيفاتي از ميزان مشاركت مردم در حكومت كـه بـه صـورت توصـيف نظـام سياسـي                    
انگلستان انعكاس يافته و مورد تأييد روزنامه نيز قرار گرفته است، ثريا در سال دوم انتشار خود                

فهوم پارلمان، نمايندگان منتخب مردم را همان مجتهداني دانسته اسـت  با تقليل و تغيير بنيادي م  
دانست كه ايـن مجتهـدان بـا در           يابند و قانونگذاري را همان فتوايي مي        كه در شورا حضور مي    

كنند و عقيده داشت كه چون مردم نيز مقلـدان   نظر گرفتن مصلحت حكومت و رعايا، صادر مي  
: 1317القعـده    ذي23ثريـا،  (» پذيرنـد و و بلاترديـد قبـول كننـد    تواني در  بي«اند،    اين مجتهدان 

  ).14، ص19شمارة 
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 روزنامـه در    1.دربارة نظام سياسي مطلوب، مطالبي متناقض در ثريا به چـاپ رسـيده اسـت              
مطلبي با اشاره به نوع حكومت و نظام سياسي انگلستان و تأييـد نظـام سياسـي جمهـوري در                     

و مشروطه، شـاه مملكـت را نيـز تـابع قـانون و داراي قـدرتي                 هاي مستقله     مقايسه با حكومت  
و در مطـالبي وارده كـه در        ) 14-13، صص 21شمارة  : 1316القعده     ذي 6ثريا،   (2محدود دانسته 

تضاد با مطالب قبلي است، براسـاس آيـات و روايـات شـاه را داراي اختيـار كامـل و قـدرتي                       
ي از كساني كه سـعي در ايجـاد شـبهه در مقـام               باره حت   روزنامه در اين  . نامحدود دانسته است  

يـاد كـرده اسـت      » مغـز   جاهلان سبك «اند، با عنوان      سلطنت و حدود اختيارات شاه ايران داشته      
-14، صص3شمارة : 1317 رجب 1؛ همان، 14-13، صص46شمارة : 1317الثاني   ربيع3ثريا،  (

 بـه معنـاي منـدرج در مـاده          خصوص   كه در آزادي سياسي به معناي غربي آن، به          ؛ درحالي )15
، حق حاكميت تنها ناشـي از مـردم جامعـه اسـت و              فرانسهسوم و پانزدهم اعلاميه حقوق بشر       

بدون نمايندگي از سوي آنان، حق حكومـت بـر آنـان را            كس بدون كسب رضايت مردم و       هيچ
  . و جامعه حق نظارت و درخواست اداي توضيح از حكومت را داردندارد 
  

  بوعاتآزادي مط. 2-2
 3)سـر اولـين بارينـگ     (» لورد كرومـر  «همزمان با انتشار ثريا، مصر زير نظر انگلستان و شخص           

ــي ــسياري از   . شــد اداره م ــصد ب ــصر مق ــود م ــن دوره باعــث شــده ب ــات در اي آزادي مطبوع
توانـستند دور از مـوطن خـويش و آزادانـه بـه كـار                نگاران مـسلمان باشـد؛ زيـرا مـي         روزنامه
خود ميرزا عليمحمدخان نيز مصر را بهترين كشورهاي خـارجي بـراي            . ازندنگاري بپرد  روزنامه

و » نهايـت درجـه آزادي    «دانست و اشاره كرده است كه جرايد در مصر            انتشار روزنامة آزاد مي   
                                                 

يافته در ثريـا را بـا رسـالت            شايد بتوان اين حجم از مطالب متناقض دربارة نوع نظام سياسيِ مورد نظر انعكاس              .1
هم قرار دارند،   نگاري ثريا در ارتباط دانست و توجيه كرد؛ زيرا در همين باره هر دو مطلبي كه در تضاد با                      روزنامه

نگاري  مربوط به مقالاتي است كه از سوي مخاطبان ثريا به روزنامه ارسال شده و روزنامه نيز بنا بر رسالت روزنامه
  .خود، اقدام به درج اين مطالب متناقض كرده است

 بخواهد دانست كه پادشاه هر آنچه  حكومت مستقله را حكومتي مي-نگارندة مطلب- ميرزا عبدالحسين كاشاني .2
هـاي مـستقله     او ايران، عثماني و روسيه را جزو حكومـت        . گونه اعتراضي ندارد    كس حق هيچ    دهد و هيچ   انجام مي 

به گفته وي، در حكومت مـشروطه، مجلـس برخاسـته از ارادة مـردم، اختيـارات پادشـاه را محـدود                      . آورده است 
 از حكومت تمام امور كشور در دست مردم وي در تعريف حكومت جمهوري نيز گفته است در اين نوع. سازد مي

. توانند به رياست خويش انتخاب و در صورت نيـاز او را بركنـار كننـد                است و هر كسي را كه خود بخواهند، مي        
  ).14-13، صص21شمارة : 1316القعده   ذي6ثريا، (

3. Sir Evelyn Baring 
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: 1316الاخـر    جمادي14ثريا، (اند  كس ترسي نداشته براساس قانون اختيار عمل داشته و از هيچ      
مخاطبان ثريا نيز بـا علـم بـه    ). 10، ص 50شمارة: 1317الثاني    ادي جم 2؛ همان،   3، ص 1شمارة  

چاپ ثريا در چنين فضايي، مكتوبات و مقالات انتقادي خود را براي چاپ در صفحات ثريا به                 
با علم به چنين موضـوعي اسـت كـه يكـي از مخاطبـان ثريـا در                 . كردند  اين روزنامه ارسال مي   

لمـي ثريـا و روزنامـة تربيـت، بـه مقايـسة ميـزان آزادي                مكتوبي از تبريز، با اشاره به جـدال ق        
و اگر مدير ثريا    «: نوشته است » روزنامة تربيت «مطبوعات در مصر و ايران پرداخته و خطاب به          

به اين لاطايلات جواب دهد مدير تربيت در جواب چه خواهد گفت زيرا ثريـا جريـده آزاد و                   
 به قلم آرد ولي تربيت اگر خواهـد بيـرون        در مملكتي آزاد نشر شود و مكنون ضمير خويش را         

شـمارة  : 1317 رجب 15ثريا، (» حدود خويش سخني كند سرش به سنگ مجازات كوفته گردد    
 ). 11، ص5

حـدود آزادي مطبوعـات در    . در ثريا بارها به موضوع آزادي مطبوعات پرداخته شده اسـت          
، قانون مطبوعـات، آزادي     غرب، پيامدهاي آزادي مطبوعات، وضعيت آزادي مطبوعات در ايران        

عمل خبرنگاران جرايد در ايران و غرب و حـدود آزادي بيـان در ثريـا، از مـواردي اسـت كـه           
در ثريـا در مـوارد      . توان مـورد بررسـي قـرار داد        دربارة آزادي مطبوعات به اَشكال مختلف مي      

خن به ميان بسياري، از جايگاه مطبوعات در غرب، حدود آزادي جرايد و نتايج حاصل از آن س           
اي وارداتـي اسـت،      پديده) روزنامه(با توجه به اينكه مطبوعات به معناي خاص آن          . آمده است 

 اشاره كرده   موارد به نمونة آنها در غرب     ها در بسياري از      ثريا براي نوع و حدود آزادي روزنامه      
و ميـزان آزادي  ثريا در موارد متعددي جايگاه . هاي مختلف به تأييد آن پرداخته است       و به شيوه  

و اختيار عمل مطبوعات و خبرنگاران غربي را منعكس ساخته و به مقايسة وضـعيت و حـدود                  
هاي آزاد    تأثيرگذاري روزنامه » روزنامة ميزان  «1.آزادي مطبوعات در غرب و ايران پرداخته است       

 جوامـع و    داده در   اروپا را بيشتر از نيروي نظامي آنان دانسته و ترقي، پيـشرفت و تغييـرات رخ               
حتي ايران را نتيجة آزادي مطبوعات و درج بدون تـرس معايـب افـراد جامعـه در نتيجـة ايـن                      

: 1316الاخـر      جمادي 14؛ همان،   8، ص 44شمارة  : 1317الثاني     ربيع 19ثريا،  (دانست    آزادي مي 
  ).10، ص22شمارة : 1317الحجه   ذي13؛ همان، 2، ص1شمارة 

نتشار با آن دست به گريبان بـود، انتـشار برخـي اخبـار              يكي از مشكلاتي كه ثريا در طول ا       
باره نيز مطبوعات غرب را مـورد اسـتناد           ثريا در اين    . نادرست واصله در صفحات روزنامه بود     
                                                 

الحجـه     ذي 28؛ همـان،    13، ص 21شـمارة   : 1316القعـده      ذي 6؛ همان،   6، ص 18شمارة  : 1316 شوال   15 ثريا،   .1
، 2شمارة  : 1317الثاني     جمادي 23؛ همان،   10، ص 46شمارة  : 1317الثاني     ربيع 3؛ همان،   10، ص 28شمارة  : 1316
  .2-1، صص12شمارة :  1317 رمضان 19؛ همان، 8، ص6شمارة : 1317 رجب 22؛ ثريا، 3ص
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دانـست   قرار داده و بر اين اساس روزنامه را در درج و حتي تكذيب اخبارات واصـله آزاد مـي                  
؛ )10، ص 49شمارة   :1317الاول     جمادي 24همان،  ؛  4، ص 42شمارة  : 1317الثاني     ربيع 5ثريا،  (

بايـد  «هـا باشـد،    به همين دليل معتقد بود اگر قرار باشد مسئوليتي در اين مورد متوجه روزنامـه         
، 40شـمارة   : 1317الاول     ربيع 21ثريا،  (» نگاران فرنگ هر روز در تحت استنطاق باشند         روزنامه
 در غرب، ثريا اخباري مبني بر نقـض آزادي          با چنين نگاهي به آزادي مطبوعات     ). 11-10صص

   1.پرداخت كرد و به انتقاد از آن مي مطبوعات توسط برخي دول اروپايي، درج مي
  

  آزادي مطبوعات در ايران. 2-2-1
شاه قاجار را آزادترين دوره براي مطبوعات ايراني دانـسته اسـت؛              ثريا دورة سلطنت مظفرالدين   

اي دربـارة معايـب       توانستند بدون هـيچ ملاحظـه       مطبوعات مي زيرا معتقد بود در عصر مظفري       
: 1317 محـرم    24؛ همـان،    5، ص 30شـمارة   : 1317 محـرم    10ثريـا،    (2حكومت صحبت كننـد   

: 1318 صـفر    4؛ همـان،    9-8، صـص  46شـمارة   : 1317الثاني     ربيع 3؛ همان،   13، ص 32شمارة  
 و كيفي جرايد چاپ ايران،      ؛ به همين دليل روزنامه در مورد مشكلات كمي        )14، ص 26شمارة  

غرض دانسته و خود ايرانيان را مقصر ادامة چنين وضعيتي اعلام كـرده               باره بي   دولت را در اين     
؛ 5، ص 30شـمارة   : 1317 محـرم    10؛ همـان،    7-6، صص 4شمارة   :1316 رجب   6ثريا،  (است  

). 14، ص1رة شـما : 1317الثاني   جمادي16؛ همان، 9، ص 46شمارة  : 1317الثاني     ربيع 3همان،  
دهد كه ثريـا آزادي در مطبوعـات ايـن دوره را صـرفاً               مطالعة مطالب ثريا در اين باره نشان مي       

دانست و اعتقاد داشت كه دولـت فـضاي لازم بـراي              مترادف با آزادي در انتقاد از حكومت مي       
كم بـر  رسد مقايسة فضاي حا  به نظر مي  . انتقاد از خودش و حاكمان ايالات را فراهم كرده است         

تـاأثير    فضاي مطبوعات ايران در دوة ناصر و مظفري نيز در اعلام چنين نظري از سوي ثريا بـي                 
  .نبوده است

دهـد كـه بـا وجـود         مطالعة وضعيت و حدود آزادي مطبوعات عصر مظفري هم نشان مـي           
: 1362آبـادي،     دولـت (الدوله در راستاي تعدد جرايد و آزادي قلـم در مطبوعـات              اقدامات امين 

                                                 
شـمارة  : 1316 شوال   22؛ همان،   2، ص 9شمارة  : 1316 شعبان   12؛ همان،   7، ص 8شمارة  : 1316 شعبان   5 ثريا،   .1

 13؛ همـان،    3، ص 4شـمارة   : 1317 رجب   8؛ همان،   5، ص 47شمارة  : 1317الاول     جمادي 10؛ همان،   10، ص 19
  .15، ص35شمارة : 1318الاول  جمادي

ر داده و گفتـه      ميرزا عليمحمدخان در مطلبي، از حضور خود در دربار شاه به هنگام حـضورش در تهـران خب ـ                  .2
 3ثريـا،   (است شاه در اين ديدار خطاب به صدراعظم خود، از لزوم ترقي و آزادي مطبوعات سـخن گفتـه اسـت                      

  ).9-8، صص46شمارة : 1317الثاني  ربيع
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هاي اعطايي به مطبوعات در دورة مظفـري، همچنـان جرايـد آزاد انتقـادي در           و آزادي ) 1/199
هاي اين دوره هرچند نـسبت بـه         روزنامه). 1/249: 1372پور،   آرين ( ايران اجازه انتشار نداشتند   

عصر ناصري آزادتر بودند، ولي از صحبت درباره مسائلي چـون آزادي، اسـتبداد و معايـب آن،          
محـيط طباطبـايي،    (دادنـد    الاجرا احتياط بـه خـرج مـي        لي و حتي وضع قوانين لازم     حكومت م 

1366 :99 .(  
. توانست در آزادي مطبوعـات در ايـن دوره تأثيرگـذار باشـد               البته متغيرهاي گوناگوني مي   

توان گفت ميـزان آزادي جرايـد در دورة مظفـري، بـه ماننـد ديگـر موضـوعات در ايـالات              مي
بـه  . حكام آن ايالات و نوع نگاه آنان بـه مطبوعـات در ارتبـاط بـوده اسـت                 مختلف، با كيستي    

توانستند در حدود آزادي مطبوعات       عبارت بهتر، حكام ايالات به دليل ميزان اختيارات خود مي         
براي نمونه، خود ثريا در مطالبي از صـدور حكـم           . جغرافياي محل حكومتشان تأثيرگذار باشند    

السلطنه حاكم آذربايجان خبر داده و آن را ستوده          يجان از سوي نظام   آزادي براي مطبوعات آذربا   
، 3شـمارة   : 1317 رجـب    1؛ همـان،    9-8، صـص  46شـمارة   : 1317الثـاني     ربيـع  3ثريا،  (است  
  ). 13ص

مطبوعات در اين دوره، فضاي آزادتري را نيز متـصور          » كمال آزادي «ثريا با وجود اعتقاد به      
نگاران اختصاص داده و بـه   ا به نقض آزادي مطبوعات و روزنامهبوده و به همين دليل مطالبي ر      

نبـود قـانون مطبوعـات و بـه تبـع آن            . انتقاد از تحديد حدود آزادي مطبوعات پرداختـه اسـت         
) 19، ص 17شـمارة   : 1317القعده     ذي 9ثريا،  (مشخص نبودن حدود آزادي مطبوعات در ايران        

ثريا، (هاي چاپ خارج در ايران   وكالت روزنامهنگاري و و همچنين خطرات مرتبط با كار وقايع    
؛ 1، ص 40شـمارة   : 1317الاول     ربيـع  21؛ همـان،    6-5، صـص  24شـمارة   : 1316القعده     ذي 27

؛ 6، ص 51شـمارة   : 1317الثـاني      جمـادي  10؛ همـان،    7، ص 36شـمارة   : 1317 صفر   22همان،  
كه ثريا بارها و به اَشكال      ، از جمله مشكلاتي بود      )13، ص 29شمارة  : 1318الاول     ربيع 2همان،  

  .مختلف بدان اشاره كرده است
هاي روزنامه دربارة آزادي مطبوعـات در غـرب و تأييـد آن و همچنـين           گويي با وجود كلي  

 19؛ همـان،    11، ص 25شـمارة   : 1316الحجـه      ذي 5ثريـا،    (1ادعاي آزادي بيان حـاكم در ثريـا       
                                                 

. شود  پس از قطع همكاري ميرزا عليمحمدخان، سياست ثريا تغيير كرد و مطالب تند و انتقادي در آن ديده نمي                   .1
دهد؛ زيـرا ديگـر      تغيير روية ثريا را به خوبي نشان مي       )  سال دوم  35 تا   25هاي   شماره(شماره پاياني   بررسي يازده   

شود و بيشتر مطالب آن به تعريف و تمجيد از حكـام، اخبـار مربـوط بـه                   اثري از مطالب تند و روشنگر ديده نمي       
 در ايـن برهـة زمـاني بـه نـام            ثريـا حتـي   . مدارس، مقالات تاريخي و نقل قول از جرايـد ديگـر اختـصاص دارد             

ثريـا،  (هاي ارسالي از سوي خبرنگاران خود كرده بود  دوستي و خيرخواهي ملت، اقدام به سانسور برخي نامه  وطن
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بي حدود آزادي بيان مد نظـر خـويش را   ، مدير ثريا در مطال)9، ص 27شمارة  : 1316الحجه    ذي
ها قادر بـه     هر چند بر اساس آزادي مطبوعات به معناي غربي آن، روزنامه          . مشخص كرده است  

اند، ثريا در اين باره استثناهايي قائل شده و اعـلام            چاپ و نشر آزادانه افكار و عقايد خود بوده        
ثريـا،  (ي و ديانت در ثريا زده شـود         پرست خواهي، ملت  كرده است كه نبايد حرفي مخالف دولت      

و از مخاطبانش درخواست كرد اگر مطلبي خـلاف     ) 13، ص 47شمارة  : 1317الاول     جمادي 10
، 25شـمارة  : 1316الحجـه    ذي5ثريـا،  (قانون و يا اصول مشاهده كردند، به ثريا گوشـزد كننـد    

يد آزادي مطبوعات   به عبارت بهتر، روزنامه و شخص ميرزا عليمحمدخان با وجود تأي          ). 11ص
غربي، نتوانسته بودند اين آزادي را به صورت تمام و كمال بر خود بقبولانند و به همـين دليـل                    

  .اصل حكومت و شرع را خط قرمز خود در مطالب منتشره در ثريا اعلام كردند
  

  آزادي مذهبي. 2-3
عـدم آزادي در  دهنـده ايـن اسـت كـه روزنامـه       بررسي مطالب ثريا دربارة آزادي مذهبي، نشان     

دانست و مخالف تعصب مـذهبي و طرفـدار آزادي و             مذهب را مانعي در برابر آزادي افكار مي       
روزنامه حتي در مواردي با انتقاد از برخوردهـاي سـلبي بـا             . مساوات حقوقي ميان مذاهب بود    

ان پيروان  پيروان ساير اديان حاضر در ايران، خواستار احترام به آيين تمام ايرانيان و مساوات مي              
در . مذاهب شده بود و در اين باره براي اثبات سخن خود، مستنداتي از شرع اسلام آورده است      

مجموع، نوع نگاه روزنامه به موضوع آزادي مذهبي، بيـشتر حـول محـور احتـرام متقابـل بـين                    
باشد و دولـت را موظـف بـه حفـظ آزادي مـذاهب و                پيروان اديان و مساوات ميان مذاهب مي      

  . دانست هاي مذهبي مي  از اقليتمراقبت
ثريا دربارة اين نوع آزادي نيز آزادي مذهبي در غرب را مورد اشاره قرار داده است؛ با ايـن                   

ها قرار گرفته و در مواردي        تفاوت كه دربارة اين نوع آزادي، در مواردي در جايگاه منتقد غربي           
 مذهبي در برخي ممالك غربي      ضمن اشاره به مصاديق آزادي مذهبي در غرب، تداوم تعصبات         

روزنامـه  . و دوگانگي آنان در ادعا و عملشان به آزادي مذهبي را مورد انتقـاد قـرار داده اسـت                  
دربارة تعصب مذهبي در غرب، وضعيت فرانسه و اسـپانيا را مـورد توجـه قـرار داده و ضـمن                     

 جمـادي الاخـر     20ثريـا،   (انتقاد از فرانسه به دليل سلب زندگي آزاد يهوديـان در ايـن كـشور                
                                                                                                                   

به دليل چنين رويكردي است ). 14-13، صص28شمارة : 1318 صفر 18؛ همان، 9، ص27شمارة : 1318 صفر 11
؛ تا )37: 1386خسروي زارگز، (دا كرد و طرفدارانش را از دست داد كه روزنامه از لحاظ محتوايي افت شديدي پي

جايي كه كسروي نيز معتقد بود ثريـا بعـد از جـدايي ميـرزا عليمحمـدخان اعتبـار خـود را از دسـت داده اسـت                           
  ).42-1/41: 1363كسروي، (
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: 1316الاخر     جمادي 28؛ همان،   2، ص 17شمارة  : 1316 شوال   8؛ همان،   3، ص 2شمارة  : 1316
، ضـعف اسـپانيا و از دسـت رفـتن           )2، ص 16شـمارة   : 1316 شـوال    1؛ همان،   3، ص 3شمارة  

ممالك تحت سلطة آن را نيز با تعصب مذهبي حكومت نـسبت بـه آيـين كاتوليـك در ارتبـاط       
  ). 12، ص5شمارة : 1316 رجب 13ريا، ث(دانسته است 

ها در ادعا و عمل به آزادي مذهبي نيز از مواردي است كه مورد توجه ثريـا                  دوگانگي غربي 
انـد،   ها در ادعا طرفـدار آزادي تمـامي مـذاهب    كه غربيروزنامه با انتقاد از اين    . قرار گرفته است  

 14ثريـا،   (رده بـر ارامنـة روسـيه        دهنـد، ظلـم وا     ولي در عمل رفتاري دوگانه از خود نشان مي        
و فشارهاي واردشده بر مسلمانان جزيرة كرت و        ) 11-10، صص 1شمارة  : 1316الاخر    جمادي

را مـورد اشـاره قـرار داده و         ) 5، ص 47شمارة  : 1317الاول     جمادي 10ثريا،  (بوسني هرزگوين   
، ولي گاهي در    »رندبا دين و آيين كسي كاري ندا      «گويند    معتقد بوده است اگرچه دول غربي مي      

، 24شـمارة   : 1316القعـده      ذي 27ثريا،  (زنند   عمل دست به چنين رفتارهايي عليه مسلمانان مي       
  ). 8ص

اين دوگانگي در نوع برخورد دول غربي با اعتقادات ممالـك مغلـوب و مـستعمره نيـز در                   
زادي مـذهبي   هرچند در روزنامه و در مواردي اخباري از اعطاي آ         . روزنامه انعكاس يافته است   

شـمارة  : 1316 رمـضان    2ثريـا،   (از سوي انگلستان به اهالي سودان و هندوستان منتشر گرديده           
طور كلي روزنامه معتقد است       ، ولي به  )6، ص 23شمارة  : 1317الحجه     ذي 20؛ همان،   7، ص 12

 الاخر  جمادي20ثريا، (كه اگر اجانب بر كشوري مسلط شوند، مذهب آنان در امان نخواهد بود      
روزنامه در اين بـاره بـه    ). 17، ص 33شمارة  : 1318الثاني     ربيع 9؛ همان،   9، ص 2شمارة  : 1316

هـاي   ايرانيان هم هشدار داده بود كه در صورت استيلاي اجانب، بـه جـاي مـسجد و سـقاخانه              
، ناموسـشان   )2، ص 2شمارة  : 1317الثاني     جمادي 22ثريا،  (كند    ايرانيان، كليسا و ميخانه برپا مي     

توانند در عمل    افتد و به مانند مسلمانان هند، تركستان، قفقاز و آفريقا نمي           دست مسيحيان مي  به  
، 44شـمارة   : 1317الثـاني      ربيـع  19ثريـا،   (به آداب و مراسمات مـذهبي خودشـان آزاد باشـند            

  ). 12ص
گرفته نسبت به اين گـروه        هاي مذهبي در ايران و تبعيض صورت        آزار و اذيت برخي اقليت    

هاي مذهبي ايـران را هـم         يرانيان توسط اكثريت مسلمان، باعث شده بود ثريا موضوع اقليت         از ا 
ثريا دربارة مذاهب مختلفة ساكن ايران، قائل به آزادي پيروان اين مذاهب      . مورد توجه قرار دهد   

و اجراي مساوات و عدالت ميان آنان و اكثريـت مـسلمان ايرانـي بـود؛ مـساواتي كـه البتـه در                  
ا احكام شرع است و بعد از پيروزي انقلاب مشروطه نيز بحث برابري تمـام ايرانيـان،                 تناقض ب 

با اين حال، روزنامه صـرفاً بـا        . خواهان شد   باعث مباحث نظري و ايجاد اختلاف ميان مشروطه       
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هاي مذهبي و آوردن رواياتي، به تصديق سخن خود پرداخته           گزينش در احكام مرتبط با اقليت     
 تفكـر ملـت بـودن و ايرانـي           در اين امر، انتقال    ترين دغدغة روزنامه   رسد مهم  به نظر مي  . است

روزنامه تمام پيـروان اديـان و       . بودن، فارغ از تفاوت در مذهب، به مخاطبان خويش بوده است          
خوانـده و حمايـت از      » ابناي وطن «را  » از زاهد مهرباني تا كشيش كنشتي     «مذاهب ساكن ايران    

رده است؛ به همين دليل اعلام كـرده بـود از حقـوق ايرانيـان بـا هـر                   آنان را لازم و واجب شم     
به عقيدة روزنامه، اگر ايرانيان روزي معناي حب وطن را بدانند، ديگر            . كند مذهبي محافظت مي  

دهند و در كنار آن، قانون شـرع         همديگر را به خاطر تفاوت مذهب مورد آزار و اذيت قرار نمي           
: 1316القعـده    ذي27ثريـا،  (دهـد   هاي مـذهبي را نمـي      زار اقليت و قوانين حكومتي هم اجازة آ     

  ). 12، ص37شمارة : 1317 صفر 29؛ همان، 7-6، 24شمارة 
در واكنش به خبر آزار و اذيت يهوديان تهران، چنين حركـاتي را در              باره و     روزنامه در اين    

 نيازمنـدان، فرقـي بـين       به هنگـام كمـك بـه       دانسته بود؛ زيرا ايشان   ) ع(تقابل با سيرة امام علي    
اي  دانند، بايد چنـين رويـه      شد و اگر ايرانيان خود را پيرو او مي          مسلمان و غيرمسلمان قائل نمي    

انتـشار اخبـار مربـوط بـه        ). 5-4، صص 38شمارة   :1317الاول     ربيع 6ثريا،  (را در پيش بگيرند     
ت كه طي مقالاتي به اين داش هاي مذهبي نيز واكنش ثريا را در پي     هاي ديگر اقليت   سلب آزادي 

   1.هاي مذهبي ايران پرداخت مسئله و دفاع از حقوق اقليت
  

  گيري نتيجه
هدف از اين پژوهش پاسخ به چيستي آزادي به عنوان يك مفهوم غربي در روزنامة ثريا، چـاپ        

 شمارة ثريا در اين بازة زماني نـشان از اهميـت ايـن مفهـوم نـزد                  86بررسي تمامي   . قاهره بود 
چنين ميزاني از اهميت، با چاپ روزنامه در فضاي آزاد مصر و دور بـودن               . نندگان آن دارد  گردا

از سانسور و نظارت حكومتي و همچنين آشنايي ميرزا عليمحمدخان كاشاني با مفـاهيم مـدرن                
شـده    در مطالـب ارائـه    . مدتش در خارج از ايران، در ارتباط است         غربي به دليل حضور طولاني    

روزنامه در مواردي و    . آزادي و انواع آن در ثريا، از دو منبع بهره گرفته شده است            دربارة مفهوم   
در تشريح آزادي مد نظر خود و حدود آن، آزادي به معنا و مفهوم غربي آن را مد نظر قرار داده 

 ـ   گيري از اين منبع است كه ثريا با علم به رابطة آزادي و قانون، با مطلق                با بهره . است ه العنـاني ب
ها، حكومت جمهوري را به دليل حاكميـت   مخالفت برخاست و حتي در مقايسة انواع حكومت   

                                                 
 6؛ همـان،    16-14، صـص  37شـمارة   : 1317 صـفر    29؛ همان،   15-14، صص 31شمارة  : 1317 محرم   17 ثريا،   .1

الاول    ربيع 13؛ همان،   16-15، صص 38شمارة  : 1317الاول     ربيع 6؛ همان،   5-3، صص 38شمارة  : 1317الاول    ربيع
  .4، ص39شمارة : 1317
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قانون، نقش مردم در برپايي پارلمان و تحديد حدود اختيارات شاه ستوده است؛ به همين دليـل           
هاي غربي شـده و نـوع و    ثريا دربارة آزادي و اقسام آن، در موارد بسياري دست به دامان نمونه      

. هايي براي مخاطبان خود اعلام كـرده اسـت         ادي مورد نظر خود را با ذكر چنين نمونه        حدود آز 
با تأثيرپذيري از همين    . منبع ديگري كه ثريا دربارة آزادي از آن تأثير پذيرفته، شرع اسلام است            

استفاده و . را به عنوان يكي از خطوط قرمز خود بيان كرده است  » ديانت«منبع است كه روزنامه     
هـاي آزادي غربـي، باعـث شـده          گيري از شرع و احكام آن به عنوان يكي از محدودكننـده            بهره

است روزنامه در مواقعي با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر جامعة ايران و زماني كه آن آزادي را     
. دانست، نظر خود را بـا صـراحت اعـلام كنـد     هاي جاري در ايران مي     در تقابل با شرع و سنت     

در بحـث از آزادي     . د فراواني واژة آزادي، بـه آزادي مطبوعـات اختـصاص دارد           بيشترين بسام 
اي كاملاً غربـي اسـت و در ادبيـات ايرانيـان و شـرع                 اين دليل كه روزنامه پديده     مطبوعات، به 

اسلام بدان پرداخته نـشده، در بيـشتر مـوارد و در تـشريح ايـن نـوع آزادي، دسـت بـه دامـان              
نگاري و همچنـين نوپـا       رسد درگيري ثريا با كار روزنامه       ه نظر مي  ب. هاي غربي شده است    نمونه

بودن كار مطبوعاتي در ايران و لزوم آشنا ساختن ايرانيـان بـا حـدود آزادي مطبوعـات، باعـث                    
در بحث آزادي مذهبي، روزنامه طرفدار      . پرداخت حداكثري روزنامه به اين موضوع شده است       

هـاي    اين موضوع اخبار آزار و اذيت برخـي اقليـت          سرسخت آن است و دليل پرداخت ثريا به       
مذهبي در ايران و سعي روزنامه در فهماندن مفهوم ملت و ايرانـي بـودن بـراي ايرانيـان بـوده                     

ثريا بيشتر به شكل مساوات ميان پيـروان مـذاهب نمـود يافتـه بـود، ولـي             آزادي مذهبي   . است
.  مـساوات ميـان مـذاهب اسـت        موضوعي كه روزنامه مسكوت گذاشته، نگاه شرع به موضـوع         

روزنامه در اين مورد و براي تأييد نظر خـود دربـارة آزادي مـذهبي، صـرفاً بـه ذكـر روايـاتي                       
 انقلاب مشروطه سر بـاز كـرد و       پرداخته كه در تضاد با ديدگاه ثريا نباشد؛ موضوعي كه بعد از             

ين نتيجـه گرفـت كـه       تـوان چن ـ   طور كلي مي      به  .خواهان را در مقابل يكديگر قرار داد        مشروطه
 جامعة ايراني مطابق نشان دهد و به         روزنامه سعي بر اين داشت كه آزادي را با اسلام و فرهنگ           

 . همين منظور حتي در مواردي دست به تقليل اين مفهوم نيز زده است
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Abstract 
For the Iranians, the Qajar period coincided with the familiarization and 
confrontation with modern Western concepts such as freedom. Iranian newspapers 
published outside Iran in the pre-constitutional period were one of the ways of 
familiarizing Iranians with this concept. Soraya newspaper, which was published in 
Cairo, Egypt, is one of these newspapers, which was published by Mirza Ali 
Mohammad Khan Kashani. Considering the significance of the concept of freedom, 
particularly in the years preceding the constitutional revolution in Iran, it is 
important to understand the history of theoretical discussions about the concept of 
freedom  in the Iranian press and how it is reflected in Soraya. Accordingly, this 
article examines how the newspaper understands of the concept of freedom and its 
relevance to Western freedom. The article also attempts to answer the question with 
a descriptive-explanatory method in order to show to what extent freedom 
considered by Soraya corresponds to the freedom in the West during this historical 
period. The research findings reflect that although the freedom used in the West was 
approved by the newspaper, in some cases we have seen the reduction of this 
concept in Soraya. 
 
Keywords: Freedom, Soraya newspaper, Mirza Ali Mohammad Khan Kashani, 
Qajar, West. 
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